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متن پرسش

سلام علیکم. میخواستم نظراتان در مورد فرمایشات رهبری که در زیر می آید بدانم: «خب، حالا این

مطلب را من عرض بکنم - شاید پاسخى هم باشد به سؤالى که این برادر عزیزمان در پایان جلسه

مطرح کردند - که علم براى یک جامعهى انسانى، یک موهبت الهى است: هم علوم ارزشى و علوم

معرفتى، و هم علومى که به انسان کمک میکند تا در این طبیعت عظیم و در این خلقت شگفتآور

خداى بزرگ، از گنجینههائى که خدا براى انسان در این طبیعت قرار داده، بیشتر و بهتر استفاده کند.

از اول پیدایش انسان، حرکت انسان به سمت پیدا کردن رموز طبیعت و کشف کردن کوچه

پسکوچه هاى تو در توى این ساخت عظیم و بافت بزرگ به کار گرفته شده و اسلام و همهى

ادیان این را تأد میکنند. شما نمیتوانید در هیچ دینى - بخصوص دین اسلام - یک تعبیر و جملهاى

پیدا کنید که نشاندهندهى این باشد که این علوم دنیوى فایدهاى ندارد یا مضر است یا نباید

دنبالش رفت؛ بعکس، همهى این دانشهائى که تا امروز بشر به آنها دست پیدا کرده - که وسیلهاى

است براى اینکه انسان بتواند از این حقیقتى که وجود دارد و این طبیعتى که خدا براى ما آفریده،

بهتر استفاده کند - و همچنین دانشهائى که تا امروز بشر به آنها دست پیدا نکرده - شاید دانشهاى

بیشترى در آینده پیدا خواهد شد که حجم و کمیت آنها از همهى دانشهاى بشرى از اول تا حالا

بیشتر است و بشر در آینده به آنها دست پیدا خواهد کرد - همهى این دانشها از نظر اسلام باارزش

است. خودِ علم ارزش است. این ارزش را کسانى میتوانند به ضد ارزش تبدیل کنند که از او علیه منافع

بشریت استفاده کنند؛ اما خودِ دانش یک ارزش است. به برکت دانش، معرفت خدا هم آسان میشود.

کسانى که داراى علماند، بیشتر میتوانند حقانیت پیام پیغمبران و حقانیت پیام راستین اسلام را

بفهمند. علم را با شهوات، با غرضها و با چیزهائى که در عالم مادى و گرایشهاى مادى وجود دارد،

مخلوط نباید کرد. آنى که آنجا بد است، او ضد ارزش حرکت کردنِ آنها و شهوانى و نفسانى

بهرهگیرى کردن از علم است، نه خود علم. بنابراین علم یک ارزش است؛ در این شک نکنید. هم علوم

معرفتى، علوم ارزشى، علوم حقیقى یا اعتبارىاى مثل فلسفه یا فقه یا امثال اینها خیلى با ارزش است

و هم علومى که وسیلهى کشف دنیاى موجودِ در اختیار بشر و کشف رازهاى آن و توانا شدن بر

استفادهى بهتر از این گنجینهى عظیم است. این دنیائى که در اختیار ماست، این زمینى که در

اختیار ماست، این موادى که در اختیار ماست، اى بسا میلیونها برابر بهرهاى که امروز بشر از آنها

استفاده میکند، قابل بهرهبردارى باشد. از همین آب، از همین خاک، از همین مواد، از همین هوا، از

همین موادى که در زیر زمین هست و از همین چیزهائى که در اختیار ماست و ما ارزش اینها را



نمیدانیم، اى بسا بشر در آینده بهرههاى خیلى فراوانى ببرد. ما امروز نفت را میسوزانیم؛ ممکن است

در آینده، بهرهمندىهائى از نفت براى بشر به دست بیاید و به قدرى ارزشمند بشود که هیچ عاقلى

حاضر نباشد یک قطرهى نفت را بسوزاند؛ به جاى آن از انرژیهاى دیگر استفاده کنند. شما ببینید،

امروز از زبالهى شما بازیافتِ مواد باارزش میکنند. خب، زباله زباله است؛ این یک مثال خیلى کوچک

است. خیلى از چیزها هست که ممکن است از آنها استفاده بشود؛ به چه وسیله میشود آنها را فهمید؟

به چه وسیله میشود به راههاى دَه توى طبیعت پى برد و راه برد و از آنها استفاده کرد؟ به وسیلهى

علم. اینى که پیغمبر میفرماید: «اطلبوا العلم و لو بالصّین»، نمیخواهد بگوید بروید فلسفه یا فقه را از

چین یاد بگیرید؛ بروید دانش را - هر دانشى؛ علم و آنچه که بر علم مترتب میشود یعنى فناورى و

توانائیهاى فراوان سرپنجهى بشرى - یاد بگیرید؛ اینها چیزهاى لازمى است. خب، این یک مقدارى

پرداختن به مسائل بدیهى بود؛ یعنى بنده تصور هم نمیکردم که در بین شما جوانان نخبه کسى باشد

که در این زمینه شک و تردیدى داشته باشد و تصور کند که حالا اسلام چه میگوید. سند چشمانداز

هم مطلقاً یک قطعهاى از نگاههاى غربى نیست. ما جهت را عوض کردهایم. ببینید، یک نکتهاى که

شما جوانها خوب است به آن توجه کنید، این است که خیلى از چیزها هست که قالب آن ایرادى

ندارد، اما جهتش اشکال دارد؛ ما در اسلام هم از این قبیل چیزها داشتیم. همین حج و عمرهاى که

شماها میروید و اینقدر دختر جوان ما و پسر جوان ما - با آن دلهاى پاکشان - تحت تأثیر آن قرار

میگیرند، این حج یک رسم جاهلى است و در جاهلیت بوده. همین طوافى که شما میکنید، این طواف

را در دوران جاهلیت میکردند. در موسم حج، که موسم حج هم همین ماههاى حرام بود، از اطراف

عربستان - حالا در بیرون عربستان کسى اعتقاد نداشت - راه مىافتادند و به مکه مىآمدند، براى

اینکه اطراف کعبه طواف کنند. قالب کار، همین قالب کارى است که شما انجام میدهید؛ اما محتوا و

جهت کار، صد و هشتاد درجه تفاوت دارد. امروز شما اطراف کعبه که حرکت میکنید، توحید را دارید

تجسم میکنید؛ حرکت عظیم عالم بر محور وجود خالق متعال؛ که اینجا یک حرکت سمبلیک و یک

حرکت نمادین به وجود آمد و کعبه شد مظهر توحید در اسلام، و حج شد بهترین عامل براى توحید

کلمه در یک مجمع عظیم جهان اسلام؛ این جهتِ امروز آن است. جهت جاهلیت صد و هشتاد درجه

تفاوت داشت و نقطهى مقابل این بود؛ بتهاى گوناگونى بیرون کعبه و درون کعبه آویخته بودند؛

کسانى که مىآمدند و دور کعبه حرکت میکردند، در واقع دلباخته و دلبستهى آن بت بودند و از

خداى واحدِ احد چیزى نمیفهمیدند. خودِ این حرکت کردن هم نه فقط آنها را به هم نزدیک نمیکرد،

آنها را از هم دور میکرد؛ چون دلبستگىهایشان با هم فرق داشت؛ یکى به خاطر فلان بت دور کعبه

میگشت و دیگرى به خاطر فلان بت دیگر که همهى اینها توى کعبه جمع بودند. پیغمبر حج و طواف

و سعى را مطلقاً تغر نداد - این قالب حفظ شد - جهت آن را صد و هشتاد درجه عوض کرد؛ حجى

که مظهر شرک و بتپرستى و خرافهپرستى و عصبیت و جهالت محض بود، تبدیل شد به مظهر

توحید، مظهر صفا، مظهر اخلاص و دلباختگى در مقابل ذات اقدس الهى. قالبها اشکالى ندارند.



تکنولوژى هستهاى هیچ گناهى نکرده، گناه مال آن کسى است که جهت او را جهت تخریب انسانها

قرار میدهد. یا مثلاً فناوریهاى پیشرفتهى نانو، یا صنایع الکترونیک بسیار پیشرفته و آیرودینامیک و

امثال اینها گناهى ندارند؛ اینها خیلى خوبند و ابزارهائى هستند براى اینکه انسان بتواند در دنیا از

منابع و فرصتهائى که خدا در این طبیعت قرار داده، به بهترین وجهى استفاده کند. گناه مال آن کسانى

است که از این نعمت خدادادى و از این گنجینهى الهى، براى زورگوئى به بشر، تسلط به دیگران و

پامال کردن حقوق دیگران استفاده میکنند. شما که مبناى خوبى دارید، شما که به خدا معتقدید، شما

که به کرامت انسان معتقدید، شما که با ظلم و غصب و تعدى و تجاوز مخالفید، شما که استکبار و

جامعهها یا حکومتهاى برآمدهى از شهوات شخصى و جمعى را تقبیح میکنید، شما این علوم را یاد

بگیرید تا ارزشهاى خودتان را در دنیا ترویج کنید و معارف خودتان را در دنیا حاکم کنید. این چیز بدى

است؟! یک نفر سوار هواپیما میشود و براى عیاشى و هرزگى، به فلان شهرِ فلان کشور میرود؛ یک نفر

هم سوار همین هواپیما میشود، میرود براى زیارت خانهى خدا؛ این هواپیما که گناهى ندارد؛ جهتها

فرق میکند. شما دانش و فناورى را فرا بگیرید و از هوش ویژهاى که در شما هست - که من حالا

اشاره خواهم کرد و بعضى از دوستان هم گفتند - استفاده کنید، براى اینکه در این جهت، قله را فتح

کنید. آنوقت از این موقعیت و از این فرصت، براى نشر ارزشهاى حقیقى - به جاى ارزشهاى دروغین،

به جاى نفسانیات، به جاى هرزگى، به جاى سلطهى زر و زور بر سرنوشت بشر - استفاده کنید. دیدار

نخبگان جوان دانشگاهى با رهبر انقلاب 05/ 06/ 87 )) آیا این مطالب نشان میدهد که نگاه رهبری

به مسائل تکنولوژی متفاوت با نگاه اندیشمندانی چون آقای داوری و... است؟

متن پاسخ

باسمهتعالی: سلامعلیکم: بنده فکر میکنم مقام معظم رهبری«حفظهاالله» با توجه به این که مسئولیت

مدیریت و هدایت جامعه را دارند باید تکلیف امروز ما را با تکنولوژی و علم روشن کنند و بهترین

برخورد همین است که جهت گیری این علم را روشن میکنند. میفرمایند علم باید در راستای منافع

بشریت جلو رود و علم را نباید با غرضها و گرایشهای مادی مخلوط کرد . عملا وقتی جهتگیری این

علم عوض شود تکنیکی هم که ظهور میکند تکنیک دیگری است که حرص و هوس بر آن حاکم نیست

که منجر به تخریب طبیعت شود و امثال دکتر داوری حرفشان همین است که فراموش نکنیم

تکنولوژی موجود با فرهنگی که آلوده به حرص و هوس است شکل گرفته و باید مواظب آن فرهنگ در

کنار تکنیک باشیم. موفق باشید


